
 ملت ایران در مقابل جنگ 
و صلح تحمیلی محکم 

می ایستد و تسلیم نخواهد شد

 زیــر پوســت ایــران روح تــازه ای در 
سیلان اســت. روح همبستگی که سالیان 
سال است شــعله هایش خاموش شده یا 
به ســردی گراییده بود. اما اینک این روح 
همبســتگی یا روح جمعی احیا شــده و 
در جای جای ایــران چون موجی در حال 
سرایت است. این اتفاق برای سرزمینی که 
دولت هایــش همواره بــر فردگرایی تأکید 
کرده اند و بــا همین ایده اقتصاد نولیبرالی 
را پی گرفته اند، بســیار شگفت انگیز است. 
چندین دهه است که در ایران کار جمعی 
معنــای خــودش را از دســت داده بود و 
اگر اغــراق نباشــد می توان گفــت نوعی 
منفعت طلبــی، جاه طلبی و فرصت طلبی 
به بیزاری از یکدیگــر انجامیده بود. برای 
اثبات این مدعا نیازی به مثال نیست. حتی 
در شهرســتان ها و مناطقی کــه هنوز به 
شــیوه ای قومی و قبیله ای زندگی می کنند 
روح جمعــی کمرنــگ شــده و چه بســا 

خاموش شده بود.
همبســتگی از عشــق به همسایه آغاز 
می شــود. در ضرب المثل هــای قدیمــی 
رایــج بود کــه می گفتند همســایه خوب 
بعــد از مــرگ همســایه اش ارث می برد. 
ایــن ســنت ایرانــی حیرت انگیز اســت، 
چراکه ریشــه ای ترین سنت مسیحی است 
که «همســایه ات را دوســت بــدار». من 
برای همســایه ام می جنگم و همســایه ام 
بــرای من و همه برای وطــن. تمام کوچه 
پس کوچه های شــهر ما پر است از اسامی 
همســایه هایی که برای محافظت و دفاع 
از یکدیگر کشــته شــده اند. اگــر این روح 
جمعــی، ایــن جمع گرایی نبــود؛ چگونه 
می شــد هشــت ســال جنگیــد و از این 
سرزمین دفاع کرد. بگذریم که همسایگان 
باقی  مانده آن روزها، هم فرزندانشان را از 
دســت داده اند و هم رفقایشان را، مهم تر 
از همــه اینکه در این چند دهه کســی در 
خانه شــان را نزده که بگوید یادش بخیر: 
«رحمان، یحیی، اکبر و محمد» و هر کسی 

در پیله خود روزگار را به انزوا می گذراند.
این روزها شیشه انزوا می شکند و روح 
جمعی دوباره می شــکفد. بــا این تفاوت 
عمیــق که این همبســتگی از نوع دیگری 
است: همبســتگی آدمی برای آدمی و نه 
هیچ چیز دیگر. امروز همســایه ای از شهر 
می رود و کلیــد خانه اش را به همســایه 
می سپارد. باورکردنی نیست؛ چگونه چنین 
تغییر شگرفی یک شبه رخ داده است. مگر 
این آدم ها همان آدم هایــی نبودند که به 
هم اعتماد نداشتند و برای چندرغاز شارژ 
ماهانه از هم حســاب می کشــیدند. دختر 
نوجــوان همســایه که بیش از ســه کلید 
در دســت داشــت می گفت مــن کلیددار 
ایــن خانه ها شــده ام. دیگــری می گفت 
من بایــد غــذای گربه های چند دوســت 
را بدهــم. عــده ای هم خودخواســته در 
خدمت کهنســالان و بیماران هستند. این 
روح جمعی نشــئت گرفته از اخلاق سنتی 
ایرانیان است که حتی بعد از ترویج اقتصاد 
و روابط رانتی از ســوی سیاســتمداران و 
سرمایه داران وطنی شعله هایش خاموش 
نشده است. «احساس می کنم/ در بدترین 
دقایــقِ این شــام مــرگ زای/ چندین هزار 
چشــمه خورشــید در دلم/ می جوشد از 
یقیــن؛/ احســاس می کنم/ در هــر کنار و 
گوشــه این شــوره زارِ یــأس/ چندین هزار 
جنگل شــاداب/ ناگهان می روید از زمین/ 
آه  ای یقین گم شــده، ای ماهــیِ گریز/ در 
برکه هــای آینــه لغزیــده تو به تــو!/ من 
آبگیرِ صافی ام، اینک!- به سِــحر عشــق،/ 
از برکه های آینــه راهی به من بجو!... من 
بانگ برکشیدم از آستانِ یأس: - آه  ای یقینِ 

یافته، بازت نمی نهم!».
نمی دانیم این روزهای تلخ چقدر طول 
خواهد کشــید و چه سرنوشــتی در انتظار 
ما اســت. هرچه باشــد، چه شیرین و چه 
تلخ، برای مردم ایران دســتاورد بزرگی به 
همراه خواهد داشــت: کنار هم ایستادن و 
به همدیگر عشــق ورزیدن بی مزد و منت 
و به دور از هر سیاست. این ایرانی همیشه 

زنده می ماند.

ســرمـقـالـه

این ایرانی همیشه زنده 
می ماند
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بــرگزیـــده�هــانخستین دور گفت وگوهای تروئیکای اروپایی با وزیر امور خارجه ایران با رویکردی جدی برگزار شد گفت وگو زیر سایه جنگ 

مردم ایران در واکنش به تجاوز اسرائیل با حضور پرشور در نماز جمعه و راهپیمایی 
 وحدت ملی وحدت ملیخشم سراسریخشم سراسریپس از آن، پیام ایستادگی و انسجام ملی را به جهان مخابره کردند

اقتصاد جنگ، تمهیدی در اقتصاد ایران

ادامـه در 
صفحه

۲

در هفته هــای اخیــر، جامعــه جهانی شــاهد 
اوج گیری نگران کننده ای بوده اســت: ترورهای 
هدفمند اسرائیل علیه فرماندهان بلندپایه سپاه 
پاسداران، دانشمندان و شــهروندان ایرانی و در 
پی آن تهدید آشکار رئیس جمهور ایالات متحده 
به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران. 
این تأسیســات، آن گونه که باید بر آن تأکید شود، 
تحت نظارت مؤثــر آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی (IAEA) هستند و براساس تعهدات ایران 
در چارچوب معاهده منع گســترش سلاح های 
هســته ای (ان پی تــی)، صرفــا بــرای مقاصد 

صلح آمیز به  کار گرفته می شوند.
سکوت آژانس و انفعال شورای امنیت سازمان 
ملــل در برابر ایــن تجــاوز و تهدیدهــا نه تنها 
نشــانه ای از فروپاشــی نظم بین المللی مبتنی 
بر قانون اســت، بلکــه گواهی بر شــکل گیری 
استاندارد دوگانه ای است که باید تمام ملت ها، 

به ویژه کشورهای جنوب جهانی را نگران کند.
گزارشی که دروازه خشونت را گشود

در ۱۲ ژوئن، شــورای حــکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی قطع نامــه ای سیاســی را بر پایه 
گزارشــی گمراه کننده از مدیرکل آژانس، رافائل 
گروســی، تصویب کرد؛ گزارشی که نگرانی هایی 
مبهم درباره برنامه هسته ای ایران مطرح می کرد، 
بی آنکه شواهدی قطعی از تخلف ارائه دهد. با 
وجود فقدان مستندات معتبر، این قطع نامه که 
عمدتا از طرف تروئیکای اروپایی به علاوه آمریکا 
هدایت می شــد، با سرعت به تصویب رسید و با 
استقبال صریح اســرائیل مواجه شد. در کمتر از 
۲۴ ساعت، اسرائیل به زیرساخت های هسته ای 
ایــران حمله کــرد و نتانیاهو همــان گزارش و 
قطع نامه را بخشــی از توجیه خــود اعلام کرد. 
به این ترتیب، نهادی که با هدف تضمین توسعه 
صلح آمیز هســته ای ایجاد شــده بود، به ابزاری 
برای مشروعیت بخشــی به تهاجم نظامی بدل 
شــد. این صرفا یک کاستی نهادی نیست؛ بلکه 
نقض فاحش اصولی بنیادی است که آژانس بر 
پایه آنها بنا شــده است. آیا گروسی نمی دانست 

که در حال برپا کردن چه آتشی است؟
حمله اسرائیل: نقض آشکار حقوق بین الملل

حمله اسرائیل به تأسیســات هسته ای ایران که 
تحت پادمان های آژانس قرار دارند، نقض آشکار 
حقوق بین الملل و تخطی مستقیم از ماده ۲(۴) 
منشور ســازمان ملل است که تهدید یا استفاده 
از زور علیه تمامیت ارضی یا اســتقلال سیاسی 
هر کشور را ممنوع می کند. این تأسیسات نه تنها 
عملکــردی صلح آمیز دارند، بلکــه همواره در 
معــرض بازرســی های بین المللی قــرار دارند. 

هــدف قــراردادن آنها تنهــا تجاوز 
بــه حاکمیــت ایران نیســت؛ بلکه 
حمله ای اســت به بنیان های رژیم 

منع اشاعه. 

یـادداشـت

ریاکاری هسته ای 
و جنگ همه علیه همه

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     «شرق» از اهمیت و ابعاد نظامی، امنیتی و سیاسی عملیات وعده صادق ۳ ایران علیه رژیم صهیونیستی گزارش می دهد     همه برای ایران؛ پویش هایی که برای صلح آغاز شد

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
 تهران در آستانه چالش های  آینده 

چالش اقتصادی تل آویو در جنگ با ایران

روایت یکی از ساکنان مجتمع مسکونی بزرگی 
در سعادت آباد که روز  اول حملات تخریب شد 

فکر کردن درباره ایران در ایام جنگ

یکپارچه شهری ضرورت فرماندهی 

دفاع موشکی پرهزینه

فراسوی گریز از تاریخ
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 رهبر معظم انقلاب در دومین پیام تلویزیونی خطاب 
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اقتصاد دفاعی یک مفهوم عام است؛ حتی می تواند در حوزه اقتصاد 
رقابتی، شــامل تعرفه گذاری بــر کالاهای وارداتی از ســوی دولت ها تا 
تقویــت بنیه تولید و ارتقای کیفیت محصــولات همراه با کاهش هزینه 
در راســتای تصرف بازارهای خارجی محسوب شــود و لزوما مربوط به 
اقتصاد جنگ گرم یا ســرد نمی شــود. اقتصاد دفاعی همچنین می تواند 
شامل اقتصاد مقاومتی شــود. به فرض، در صورت کمبود پول خارجی 
و با واردات کالاهای مشــابه خارجی، تولید کننده داخلی بتواند روی پای 
خود بایســتد و بــه فعالیت تولیدی ادامه دهد و پایــداری خود را حفظ 
کند. اما اقتصاد جنگ، دو شــاخه مهم دارد؛ یکی سازوکار خاصی که در 
جنگ سرد اتخاذ می کند و بدیهی است که غیر از موضوع اقتصاد رقابتی 
است و شامل فعالیت هایی است که تحت شرایط تحریم انجام می شود. 
توجه آن معطوف بــه تأمین زنجیره تولید در داخــل، یافتن روزنه هایی 
برای فعالیت با بیرون از مرزها و با کشــورهای دوســت اســت و آنچه 
اصطلاحا دور زدن تحریم در تأمین مالی، همچنین شــامل نقل و انتقال 

پول یا انجام صادرات و واردات مورد نیاز و مانند اینها می شود.
رویکــرد دیگری نیز وجــود دارد که ســازوکار اقتصادی در شــرایط 
جنگ گرم اســت. مانند اقتصاد دوره هشت ســاله دفاع مقدس یا آنچه 
در حــوزه اقتصاد به دنبال دفاع مقدســی که در برابــر عملیات نظامی 
صهیونی تجربــه کرده ایم. در این چارچوب فکــری، محورهایی خاص 
در حــوزه تولید، مصرف و تجارت از طریــق اقتصاد بخش خصوصی و 
غیر خصوصی از یک سو و سیاست گذاری دولتی از سوی دیگر قابل تبیین 
اســت. معمولا اذهان مردم بیشتر متوجه حوزه مصرف می شود و سراغ 
صرفه جویی و عدم تهاجم به فروشــگاه ها برای ذخیره ســازی مایحتاج 
ضــروری از خوراکی تــا موادی مثل بنزین می رود. امــا آنچه باید کانون 
توجه باشــد، علاوه بــر این مورد و حتی مــواردی مانند امکان چرخش 
پول و عدم بن بســت مبــادلات و معامــلات داخلی در نظــام بانکی و 
فعالیت دیگر مؤسســات پشتیبان در سطح ضروری، به منظور جلوگیری 
از بی  کاری و بحران مالی؛ استفاده از فرصت هایی است که اقتصاد جنگ 

گرم می تواند به همراه بیاورد.
می دانیــم کــه در اقتصاد جنگ، بایــد در فکر تأمین مالــی نیازهای 
جنگ افــزاری از یــک ســو و نو ســازی و به روز رســانی و خلاقیــت در 
جنگ افزارها از سوی دیگر بود، بدون تقلیل و آسیب به مصارف ضروری 
و اقتصاد عمرانی و تولیدی کشــور؛ یعنی یک تابع تولید جنگ افزاری را 
باید به بهترین روش بهینه کرد، با قید عدم بحران و حفظ رشــد نســبی 
در اقتصاد کشــور. در واقع مسئله این اســت که چگونه تابع تولید ملی 
با قید گفته شــده حل شدنی است؟ پاســخ به این سؤال، محل بحث این 
یادداشــت است و دیگر کارشناســان را دعوت به اندیشــه ورزی در این 
حوزه می کند. یکی از پیشــنهادهای این یادداشت این است که قطعات 
و لــوازم جنگ افزارهــای مربوط به یک دهه قبل و پیش تــر که در برابر 
شرایط فعلی امروز ضعیف محســوب می شوند و کارایی کمتری دارند، 
در صورت امکان در ســاخت جنگ افزار به روزشــده به کار گرفته شوند. 
تمهیدی که اقتصاد جنگ برای اقتصاد ایران به همراه آورده اســت، این 
است که بعد از جنگ، جنگ افزارهای ساخت داخل که جنبه محرمانگی 
ندارند، ضرورت ندارد که به طور خاص فقط در اختیار ما باشــد. آنها را 
می توانیم وارد تجارت کنیم. می توانیم به کشــورهای متقاضی و دوست 
به فروش برســانیم و تأمین مالی برای حوزه هــای جدید و خلاق ایجاد 

کنیم.

اشــاره ای به رویکرد اقتصاد جنگ در آمریکا داشــته باشــیم و بعد 
بازگردیم به ادامــه بحث. از آنجا که اقتصاد آمریکا بازاری اشباع شــده 
دارد؛ نــه صادرات محصولات نهایی و نه واســطه ای و ســرمایه ای، در 
اقتصاد جهانی که پر از رقابت اســت، در سطح مکفی نمی تواند معضل 
و نیــاز طرف عرضه را از منظر تأمین تقاضــا، برآورده کند؛ به همین  دلیل 
بخشــی از اقتصاددانان که عمدتا وابســتگی به حــزب جمهوری خواه 
دارند، طرفدار جنگ افروزی در جهان و فروش تسلیحات و حتی مصرف 
تجهیزات نظامی از طرف ارتش آمریکا هســتند تا این راهبرد کمک کند 
چرخ اقتصاد کشورشــان بیشــتر بچرخد و در رونق باشند. آنها از دیدگاه 
کینزین هــا بهره می بردند که فرض می کند اقتصادشــان از طرف عرضه 
معضــل ندارد و معضل در طرف تقاضاســت؛ آنها بــرای تقویت طرف 
تقاضا، سراغ جنگ سازی و فروش تسلیحات جنگی می روند. حتی خود 
را نیــز درگیر جنگ می کنند. چرا؟ چون کینز می گوید: برای تقویت طرف 
تقاضــای اقتصاد، دولت می تواند پول دهــد تا کارگران چاه بکنند و بعد 
پول دهد تا همان چاه ها را آنها پر کنند، ولی این کار را انجام دهد تا پول 
در سمت تقاضا تزریق شود. در نتیجه، اگرچه جنگ پدیده خوبی نیست، 
امــا می تواند طرف تقاضا را برای تقویت عرضه، تقویت کند. متأســفانه 
اگر برای عبور از رکود لازم باشد، نظام سرمایه داری جنگ افروزی را جایز 

می داند.
تهاجم به افغانستان، عراق و بعضی جنگ های پیشین، که هر یک به 
بهانه ای انجام شده اند، در دوره حاکمیت جمهوری خواه ها بوده اند و به 
منظور تقویت طرف تقاضا انجام شده اند. البته اتصال بازار خاورمیانه به 
بازار خــود در برابر احتمال تصرف این بازار از طرف چین و هند نیز یکی 
دیگــر از انگیزه  های ورود به عراق و افغانســتان بود. در اینجا قصد نقد 
و بررســی در شکســت و موفقیت ایده آنها را نداریم. اما اقتصاد ایران، 
بیش از آنچه در طرف تقاضا معضل داشته باشد، در طرف عرضه دارد. 
حدود نیمــی از جمعیت علاقه مند به اشــتغال، بی کار هســتند. تقریبا 
حدود ۲۳ میلیون نفر شــاغل و همین مقدار بی کار داریم. ممکن اســت 
جمعیت درخورتوجهی ظاهرا شــاغل باشند، اما یا کاذب است یا پنهان، 
یا اشــتغال آنها ناقص اســت. اقتصاد ایران صرف نظر از اینکه از سمت 
تقاضا ضعیف اســت و فقر در آن بیداد می کند، از سمت عرضه، معضل 
دارد و توان تولید بالقوه، به مراتب بیشــتر از بالفعل است. تقریبا معادل 
همان جمعیتی که شاغل هستند، یعنی حدود ۲۳ میلیون نفر، به همان 
اندازه بی کار داریم که در تولید هیچ نقش مفیدی ایفا نمی کنند. یا کاملا 

بی کار یا دچار بی کاری پنهان هستند، یا شغل کاذب دارند.
یکی از توجهات مهم در اقتصاد نظامی گری، توجه به کاربرد صحیح 
منابع انسانی است. ســربازها باید تفکیک و تخصیص تخصصی یابند و 
هرز نروند. متخصصان مکانیک، برق و... هریک در جای خود به کار گرفته 
شوند. دراین میان ظرفیت فنی-مهندسی نیروهای نظامی، ظرفیت مالی 

و صنعتی نیروهای مســلح، اعم از ارتش و ســپاه، می توانند دومنظوره 
عمل کنند. ضمن آنکه در ســاخت بزرگراه ها، راه آهن و... با ایفای نقش 
در فعالیت عمرانی، اشــتغال مفید ایجاد کنند و صندوق مالی نیروهای 
مســلح را نیز تقویــت کنند. علاوه بــرآن، صنایع نظامی که به ســاخت 
هواپیمای جنگی، شــکاری چابک و پرسرعت و با سوخت درخورتوجه، 
موشــک اندازهای تهاجمی و دفاعی خاص و ساخت رادارهای قوی و... 
می پردازند، می توانند در ســاخت قطعات و لــوازم محصولات صنعتی 
مشــترک و حتی در تولید محصولات مصرفی پادگان هــای خود، مانند 
تأمین گوشــت و برنج اقدام کنند. مفاد یادشــده اغلب از پیش از انقلاب 
اسلامی مورد توجه بوده اســت. بانک سپه، فروشگاه های اتکا و صنایع 
وابسته از ســال های دور وجود داشته است. از این طریق امکانات تولید 
بالقوه کشور به بالفعل نزدیک می شود و بی کاری منابع تولید به حداقل 

ممکن می رسد.
بعــد از انقلاب، قرارگاه خاتم الانبیا و موارد دیگر نیز به حوزه فعالیت 
اقتصادی پیوســته اند. آنچه بیشتر کانون توجه این یادداشت است، چیز 
دیگری اســت و آن، ورود صنایع نظامی ما به بازار جهانی اســت. دفاع 
قــوی و برتر کشــور در جنگ اخیر با رژیم صهیونــی غاصب و جنایتکار، 
بهترین بازاریابی برای نشان دادن توان دفاعی و کارآمدی جنگ افزارهای 
ایرانی به جهان بود. نه تنها پهپادهای ســاده ایرانی در کشاورزی کاربرد 
دارند، محصولات هســته ای صلح آمیز که در صنایع کشاورزی و پزشکی 
نیــز کاربرد دارند، بازار خوبی در ســطح بین المللــی دارند و در کنار این 
محصــولات، جنگ افزارهای ســاخت ایران ســهم خوبــی می تواند در 
بازار جهانی کســب کند. بســیاری از قطعات با برون ســپاری به بخش 
خصوصی قابل تولید هستند. بدیهی است که تحت مشخصات و کیفیت 
تعریف شده به صورت رقابتی تولید خواهند شد. چه بسا ۹۰ درصد حجم 
تولیدات شامل این بخش شود و طرف عرضه اقتصاد کشور را به حرکت 
درآورد، چون مصرف چندمنظوره دارند. با این برون ســپاری، کارآمدی و 
چابکی نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است و دستگاهی که کارفرماست، 
تنها نقــش فکری و مدیریتــی راهبردی را بازی خواهد کــرد. قطعا در 
ایــن فرایند، مفاد محرمانه و کلیدی، همواره در داخل تشــکیلات خاص 

نیروهای مسلح انجام و فقط در اختیار آنها باقی خواهد ماند.
از این مزیت در اقتصاد جنگ می تــوان به عنوان یک راهبرد صنعتی 
در کنار دیگر راهبردها استفاده کرد. صنایع پتروشیمی و پایین دستی آن، 
بخش مسکن ازجمله راهبردهایی هستند که می توانند بر مبنای شرایط 
اقتصاد ایران موجب تحریک طرف عرضه شوند و زنجیره ای از فعالیت ها 
را به حرکت درآورند و در سیاست گذاری مورد ترغیب دستگاه های دولتی 
مرتبــط قرار گیرند. صنایع نظامی نیــز از همین خصوصیت برخوردارند، 
بنابراین به طور خاص پیشــنهاد می شود از فرصت و تمهیدی که جنگ 
پیروزمندانه برای اقتصاد ایران پدید آورده اســت، استفاده کرد و صنایع 
الکترونیــک، متالوژی و دیگــر موارد را با ادبیات اقتصــاد کارآمد به کار 
گرفــت، وارد اقتصاد جهانی شــد و به ارزآوری و طــرف عرضه اقتصاد 
کمک کرد. نفت و گاز مزیتی نیســت که همیشه در اختیار ما باشد، آنها 
منابــع غیرقابل احیا هســتند و درآمد حاصل از فــروش ثروت و دارایی 
هستند. اما تقویت این نوع راهبردهای تولیدی، نه تنها تمام شدنی نیست، 
بلکه پیوسته زایش و پیشرفت دارد؛ اشتغال ایجاد می کند و طرف تقاضا 
را نیز از فقر نجات می دهد. بنیه اقتصاد کشــور را ریشــه ای مســتحکم 

می کند. قطعا ارتش مستحکم، اقتصاد مستحکم لازم دارد.
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